
 
   

 

66- 49/  1399پاییز و زمستان    / چهارم سال دوم/ شماره    /  های فقهی زنان و خانواده پژوهش   

 در یک مجلس واحد طلاق ثلاث  دیدگاه مذاهب اربعه در 

 1زاده ي عل   م ی مر 

  ده ی چک 

کردن  طلاقه سه   و   شود ی م   ده ي طلاقه نام سه   شود بار طلاق داده  سه از طرف یک مرد،  که    زنی 
به عنوان محلل    ی گر ی زن با مرد د   نکه ی رجوع مرد به زن است مگر ا   ی نف   ی زن به معن 

کرده و ا  کند    ن ی ازدواج  و دوباره مرد اولی او را به    محلل زن را طلاق دهد   ا ی مرد فوت 
کند.   تواند همسرش را در یک مجلس  ، مرد نمی ه ي نظر فقه امام   از همسری انتخاب 

طلاقه بر آن زن، بار شود و  احکام سه جا سه بار طلاق دهد و  صورت یک واحد و به 
طلاق محسوب    ک در اینکه آیا ی   ست و ي ح ن ي ك مجلس صح ی در   طلاقه سه   اصطلاح به 
گرچه ب ي در م یا خير بحث است، اما    شود ی م  شتر  ی ان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد ا

ده  و در اینکه حکم به حرمت دا  شود ی ك مجلس واقع م ی طلاق در  آنان معتقدند سه 
  شود و یا خير، اختلاف است. می 

کلیدی:  گان   طلاقه.  ، سه محلل ،  طلاق ثلاث ،  عده ،  طلاق   واژ

 .مقدمه 1

  و از   است   نگرفته   صورت   طلاق   نوع   این   ؟ص پیامبر   دوران   در   و   است  فقهی   کردن، اصطلاحی طلاقه سه 
  صحت   به   اساس، حکم   ين هم   بر   نيز   صحابه   و برخی   کرد   گذاری پایه   را دوم، آن   خليفه   که   است   احکامی 

دارند.    اختلاف   آن   تعداد   در   و   وقوع   به   برخی   و   بطلان   نيز به   عامه   فقهای   از   دادند. برخی   طلاق   نوع   این 
  « طالق   طالق، أنت   طالق، أنت   أنت »   گفتن   بار سه   با   گاهی   و   « ثلاثه   طالق   أنت »   صيغه   با   طلاق، گاه   نوع   این 

  رجوع   زن   به   تواند مرد نمی   صورت   این   در .  باشد   يسی تأس   قصد، مطلق   آنکه   شرط   به   البته   شود می   واقع 
محلل   در بحث   که   شرایط   همان   با   پشيمانی، زن   و در صورت   شود می   داده   ابدی   حرمت   به   حکم   و   کند 

 
 

 . ران ی ا ،  العالميه ؟ص المصطفی جامعه ،  ی الهد بنت مجتمع آموزش عالی  ،  تربیتی فقه و اصول   – گروه علمی  ،  فقه مقارن پژوه دکتری  دانش .   1
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  . درآید   مرد   نکاح   به   دوباره   تواند می   محلل   از   جدایی   صورت   و در   کند   ازدواج   محلل   با   است باید   آمده   
  و از  امامان معصوم؟عهم  از  زیادی  شود. روایات نمی  انجام  مجلس  ك ی  در  طلاق اماميه، سه  فقه  براساس 

  اهل   مشکلات  از   یکی   اند. دانسته   طلاق   یک   در حکم   را   ثلاث   طلاق   که   شد   استناد   ؟ع سنت   اهل   کتب 
و    کند می   طلاقه سه   را   محدودیت، زن   ایجاد   و   نهی   و   امر   برای   موارد، مرد   از   بسياری   که در   است   این   سنت 

  فرصت   که   است   مره آن   طلاق   مزایای   از   یکی   که درحالی   ندارد   وجود   بازگشت   راه   پشيمانی، دیگر   رت صو   در 
کانون   مرد   رجوع   ی برا   ی شتر ی ب  تا  آیا   حفظ   زندگی   باشد  اما  موجب صيغه   این   شود،    طلاق   وقوع   ها 

گر   و یا   شوند می    کاوی ا و   با   است   شده   حاضر سعی   نوشتار   شود. در می   محسوب   طلاق   چند   شوند می   ا
 . شود   بررسی   طلاق   نوع   و پذیرش یا رد این   بیان   خمس   مذاهب   دیدگاه   از   ثلاث   طلاق   ادله، حکم 

  ی شناس مفهوم   .2

 طلاق در لغت .  1  - 2

گذاشتن،  ترك ، آزادکردن،  یی رها مانند  ذکر شده است    ی متعدد   ی واژه طلاق معان   ی لغت برا  در  کردن، وا
»طلقت  . بنابراین،  است   ء ی ترک الش   ا ی ترک القوم و    ی نا مع ( به 402، ص 1385)آذرتاش  ی.  ی مفارقت و جدا 
گسترش، رها  ی به معنا   ن ي هم آمده است و همچن  لقوم« »ترکت ا  ی القوم« به معنا    ی و آزاد   یی وسعت، 

گسترش مفاد دل ع   ی باب است و به معنا   ن ی هم آمده است و عبارت اطلاق ادله از ا    ل ي موم، شمول و 
 . است 

 ی طلاق در اصطلاح شرع   .2-2

،  1981،  ی )نجف   . غه طالق و شبهه آن ي ص   د نکاح با ي ازاله ق   : ست از ا   عبارت   ی طلاق در اصطلاح شرع   واژه 
مخصوص    غه ي ( با ص یی زناشو   وند ی زدن پ نکاح )برهم   وند ی و پ   د ي کردن ق زائل   ی را به معنا   طلاق   ( 3/ 32

ی 9/ 9،  1413،  ی ثان د ي )شه  ص   ا (  با  دائم  نکاح  عقد  دانسته   غه ي انحلال  د   اند مخصوص  اماد،  )محقق 
  رخلاف اما ب ،  ( 356ص ،  1431،  ی ن ي )مشک   رد ي گ ی صورت م   غه ي طلاق مانند ازدواج با خواندن ص .  ( 380ص 

،  1431،  ی ن ي )مشک   شود ی مرد انجام م   ی طرفه است و تنها ازسو ک ی   ی عن ی است؛    قاعات ی ازدواج، جزء ا 
 . ( 97ص 
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  طلاقه در اصطلاح سه .  3  - 2

ش بر  فقه  سنت   عه ي اساس  اهل  فقه  سه ،  و  تعار ط اصطلاح  ش بنا .  دارد   ی متفاوت   ف ی لاقه  فقه  ،  عه ي بر 
پس    ا ی عده    ام ی همسر خود را طلاق دهد، سپس در ا   ی که مرد   رد ی پذ ی تحقق م   ی کردن زن وقت طلاقه سه 

کند آن از تمام  در    ا ی دوم همسر خود را طلاق دهد و مانند بار اول    بار   ی گاه برا شدن وقت عده با او ازدواج 
کند    ی ا پس از انقض   ا ی عده    ام ی ا    ن ی بار سوم همسر خود را طلاق دهد. ا   ی برا   گاه آن مدت عده با او ازدواج 

ازدواج کند که به اصطلاح    ی گر ی مرد حق رجوع ندارد مگر زن با مرد د   گر ی که د   د ی آ ی شمار م طلاقه به زن سه 
گفته م  کثر علما،    ک ی دادن در  طلاقه سه ،  فقه اهل سنت   در .  شود ی محلل  و    ح ي صح مجلس بنابر نظر ا

 د. حق رجوع ندار   مرد   گر ی د   ی عن است؛ ی   صادق   آن طلاقه درباره  معتبر است و احکام سه 

 طلاقه کم سه . ح 3

که زن حرام م ا  ن ی عامه اجماع بر ا  و  عه ي ش  ن ی طلاقه ب حکم سه   ر د  زن با مرد    شود بر مرد مگر آنکه ی ست 
کند و   ی گر ی د    صاحب  . او را به نکاح خود درآورد   ی بل سپس مرد ق ،  رد ي بم   ا ی آن مرد او را طلاق دهد    ازدواج 

کل  امرأة استکملت الطلاق ثلاثا حرمت حتی تنکح زوجا غ » :  د ی فرما ی م   ع ی شرا  کانت  ي و  ق، سواء  ر المطل 
:  د ی فرما ی م   ی سپس در فروعات بعد   ( 126/ 9،  1413،  ی ثان د ي )شه «  تکن، راجعها أو ترکها مدخولا بها أو لم  

ک »  گرفت و زوج رجوع  گر طلاق انجام    ن ی زن را طلاق داد و ا ،  مواقعه ر ي و بعد در طهر غ   ت رد و مواقعه داش ا
لاقُ » آمده است:    فه ی شر   ه ی . براساس آ « زوج حق رجوع ندارد   گر ی د   د ي مرتبه رس به سه  تانِ مه   الط ه إِمْساكٌ    ر ه فه

سْر  وْ ته
ه

عْرُوف  أ حِل ُ له »   : ه آی   ( و 229  : )بقره   « حٌ بِإِحْسان  ی بِمه لا ته ها فه قه ل ه إِنْ طه نْکِحه فه ی ته ت ه عْدُ حه وْجا  غه   هُ مِنْ به هُ ي زه که    « ره
که بعد از دو   ین مفهوم آن ا  گ ،  طلاق   است  گر طلاق سوم انجام  گونه که  ن ی دارد به ا   ل به محل   اج ي احت   رد ي ا

 : جمله   از   ه اشاره شده است ئل مس   ن ی به ا   ز ي ن   ات ی در روا  کند. با زن نکاح کند و با او مواقعه    د ی با   ی گر ی زوج د 
ذُ »  هُ ي سه عُ   وقه وه ته ته ا ي ذُوقه عُسه ی وه    له هه ته کنا   ( 123/ 22،  1409،  ی امل ع )حر   « له  . از مواقعه است   ه ی که 

گر زن را طلاق داد )ز  کند(    ی زن زندگ   ن تواند با هما ی و م   ست ي دادن ن لاق مکلف به ط   را ی بعد از مواقعه ا
.  ست از خواستگارها   ی ک ی انند  هم به زن ندارد بلکه م   ت ی اولو   ی تواند با او عقد بخواند و حت ی زوج اول م 

گر سه  ت ي وضع  ن ی حال، ا  کند و دو محلل در ا ی، عن ی بار تکرار شود ا   ن ی در سه نوبت طلاق دهد و رجوع 
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وجود    ی اختلاف   چ ي فقها ه   ن ی ه ب ئل مس   ن ی شود و در ا ی فاصله شود در مرحله نهم زن بر مرد حرام ابد م   ان ي م 
گر در طلاق  » :  د ی فرما ی م   ع ی شرا   صاحب .  ندارد  که سه  دوم رجوع نکر ا کرده تا عده زن  ده باشد بلکه صبر 

کند و ز  ی قرء است بگذرد و زن مالک خودش شود و هر شوهر  از خواستگارها   ی ک ی وج بتواند با او ازدواج 
گر ی هم طلاق دوم حساب م   ن ی باشد، ا  محلل است.    به  اج ي او را طلاق دهد باز احت  گر ی بار د ک ی شود و ا

ا ندارد    ی فرق ،  ن ی بنابرا  رجع گ سه   ی ها طلاق   ن ی که  .  ( 127/ 9،  1413،  ی ثان د ي )شه   « بائن   ا ی باشد    ی انه 
له » :  د ی فرما ی ه م سئل م   ن ی ا   ات ی در عنوان روا   وسائل   صاحب  تْ عه رُمه ةِ حه ن ه ثا  لِلس ُ لاه هُ ثه ته وْجه قه زه ل ه نْ طه ن ه مه

ه
ابُ أ هِ  ي به

وْجا  غه  نْکِحه زه ی ته ت ه ة  طُل ِ ي حه
ه

أ کُل ُ امْره ا  ذه که هُ وه  ن ه اسْتِ ره
ه

ثا  وه أ لاه تْ ثه ةِ لاه  ي قه اءه الْعِد ه حْرِ ی فه ةِ مه ا ی هْدِمُ ته الِثه ا    لث ه هه ن ه
ه

وْج  وه أ  بِزه
لا ه إِ

حْرُمُ  دا   ی  فِ لاه ته ب ه ةِ مُؤه اسِعه تلاعب    ی نوع ،  مکرر   ی ها نماند که طلاق   ی مخف   البته  . ( 110/ 22،  1409ی،  )عامل «  الت ه
بس  شرع  در  و  است  طلاق  آ   . است مکروه    ار ي به  لاقُ »   : ه ی مفاد  تانِ   الط ه ر ه سْر   مه ته وْ 

ه
أ عْرُوف   بِمه إِمْساكٌ  حٌ  ی فه

که    « ن ی بِإِحْسان ا    د ی او را داد و از او جدا شد و نبا   ه ی با احسان مهر   ا ی داشت و  نگه   ی ک ي به ن   د ی زن را با   ا ی است 
 . زن را در فشار قرار داد ،  مکرر   ی ها با طلاق 

  واحد   طلاقه در مجلس سه   رامون ي اقوال پ   .4

  عه ی در فقه ش .  1  - 4

کثر:   قول  . )شيخ  شود ی طلاق محسوب م   ک ی ،  ط ی مجلس در صورت وجود همه شرا   ک ی طلاق ثلاث در  »   ا
گر مرد »   : د ی فرما ی م   ی طوس   خ ي ش   . ( 450/ 4،  1407؛ طوسی،  83، ص  1413  مفيد،    ک ی همسرش را به    ی ا

کند و ،  طلاقه دهد در مجلس واحد سه   غه ي ص  گر مرد قصد    ا ی انت طالق واحده    د ی بگو   بدعت است و ا
گر انت طالق بگو ،  شود ی طلاق محسوب م   ک ی   ن ي طلقت  به اصطلاح    و   د ی طلاق نما قصد سه   و   د ی اما ا

کند سه ،  شرط  ،  صورت   ن ی تا طلاق واقع شود در ا   ه که س   ی شرط به   ی« تو مطلقه شد »   : د ی بگو   و   طلاقه 
  ک ی که سه طلاق در    ی س ک »   : د ی فرما ی صدوق م   خ ي ش   . ( 82/ 5،  1387،  طوسی )   ست ي ن   ح ي طلاق صح 

،  1415،  صدوق   شيخ )   « شود ی که همسرش حائض است اصلا طلاق واقع نم ی مجلس واحد دهد درحال 
 . بودن زن ض ي ح و  نبود شروط است    ل ي دل البته عدم وقوع به   . ( 357ص 
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  شود و ی اصلا طلاق واقع نم   کند طلاقه  مجلس سه   ک ی همسرش را در    ی که مرد ی درصورت   دوم:   قول 
،  1387. )طوسی،  نسبت داده است   ؟ع ی امام عل   به اهل ظاهر و ی در مبسوط  طوس   خ ي ش را    قول   ن ی ا 

که طلاق واقع نم ده ي ق ع   ن ی ا  بر  ل ي ابن عق  و  ی مرتض  د ي س به نقل از صميری  ن ي همچن  ( 57/ 6   شود ی اند 
 . ( 18/    3،  1408صيمری،  ) 

  در فقه عامه .  2  - 4

دستورات عمر    از   ی ک ؛ ی طلاق سوم را دارد   حکم   لفظ   ک ی برآنند که سه طلاق به  اهل سنت    هان ي جمهور فق 
طلا  باب  سه ی در    ق در  مجلس  و ه طلاق ك  است  زن  را    کردن  خود  حکم  امر    استعجال علت  در  مردم 

که خوب   ان ی ب   جداشدن دانست و  گفته    ی مرد   ی وقت   ان آنها فاصله نباشد و ي ست م ا   کرد  به همسرش 
کفا طلاق سه   ی برا   « طلقتك ثلاثا » باشد     . کند ی م   ت ی دادن زن 

 ( 63/ 2،  1425قرطبی،  )   «. شود ی طلاق ثلاث واقع م   مباح است و »   اصحابش:   و   ی شافع   ول ق 
  ت«. انجام داده اس   ی شود هرچند عمل حرام ی طلاق واقع م » مالک:    اصحابش و   و   فه ي ابوحن   قول 

 . ( 343ص ،  1417مرتضی،    ف ی شر   ؛   63/ 2،  1425قرطبی،    ؛ 57/ 6،  1414سرخسی،  ) 
البته اهل  .  ( 18/ 3،  1408  صيمری )   کرده است. طلاق محاسبه    ک ی ،  ان ي ع ي مثل ش   ی طحاو   قول 

که طرفداران رأ پاسخ داده  ی سنت به و  که سه طلاق به  ه ی نظر  ن ی ا جمهور  ی اند  طلاق   ک ی لفظ  ک ی را 
گفته د،  ی آ ی حساب م به  کرده و  کس ر نطق به عدد سه ب » اند:  رد    د ی که بگو   ی حسب لغت و زبان سه است. 

ک   دم ي را بخش   ز ي سه چ  کس   ز ي که به سه چ   ی س و  کند و  گو که سه   ی اقرار  کس   د ی طلاق  کس را آزاد  که سه   ی و 
کرده   رند ي گ ی آنها برابر تلفظ خود مورد بازخواست قرار م   ی کند همگ  کس ،  اند و عدد سه را اعتبار  که    ی پس 

کننده و  و فروشنده و اقرار   رد ي گ ی تعلق م   ز ي چ و بخشش به هر سه   به ه دم،  ي را به تو بخش   ز ي گفت: سه چ 
گر گفتند سه آزادکننده   لفظ گفتند    ک ی و پنج بنده را آزاد کردم و به    کنم ی اقرار م   ز ي چ   و به چهار   تا را فروختم ا

 رد«. به تکرار ندا   از ي کنند و ن ی همان عدد را از او مطالبه م 
که قول به عدم وقوع داد قول چهارم: طلاق باطل است و واقع نشده ولی حجاج   -  ه  بن ارطاهاست 

 ( 85، ص  1413،  است«. )شيخ مفيد 
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 ادله .  5
  عه ی ادله ش   . 1-5

 ن  آ قر   ات . آی 1-1-5
سْرِ »  وْ ته

ه
عْرُوف  أ اكٌ بِمه إِمْسه انِ فه ته ر ه قُ مه لاه ان  ی الط ه مبارکه از جهات مختلف دلالت    ه ی آ   ن ی ا   ( 229:  )بقره   «. حٌ بِإِحْسه

د.  انت طالق باش   غه ي ص   بار به تکرار سه   ا ی واحده باشد    غه ي طلاقه باطل است، خواه به ص سه   نکه ی ا   دارد بر 
ک   غه ي ص » فقره مرتان:    در  ة و امثالش دلالت بر  انِ«    . کند ی م   ت ي ف ي مر  ته ر ه قُ مه لاه   د ی طلاق با   ن ی ا ی،  عن ی »الط ه

ة« باشد   ی دفع   تش ي ف ي ک  ة بعد مر  بنابراین،  نباشد بلکه »مر  ، مرة » در  .  شریف  )   ست ي ن   « أنت طالق ثلاثا 
ة    د ی که در همه آنها با   را در فقه آورد   ی توان شواهد ی مدعا م   ن ی ا   ی برا  ( 344ص ،  1417مرتضی،   ة بعد مر  مر 

 . ست ي ن   ی کاف   ه واحد   ه باشد، دفع 
گر مرد   -  کر   ی لعان، ا شهادت    د ی چهار بار مرد با   . دوتا ملاعنه کنند   ن ی ا   د ی با   د زن خودش را متهم به زنا 

که    د ی با   ند ی گو ی فقها م ر شهادت بدهد،  زن هم چهار با   یی«. گو گو هستم و تو دروغ من راست »   : بدهد 
گر    وگرنه   باشد   ه بعد شهاد   ه شهاد  کاف   : د ی رتبه بگو م ک ی ا ات«     . ست ي ن   ی »اربعة مر 
که ا طرف پنجاه   د ی در قسامه با   -  گر بگو   ن ی بار قسم بخورد    ن ي أحلف خمس » :  د ی آدم قاتل است و الا ا

ة  کامل شود آدم، پنجاه   ن ی م ا تا قس   دقت بشمارد به   ی قاض   د ی با . بنابراین،  ست ي ن   ی کاف   « مر   . بار 
کند   ما  ي مستق   د ی چهاربار با   کند ی که به زنا اقرار م   ی آدم  -  گر بگو   و   اقرار به زنا  ات    : د ی ا »اعترف أربع مر 

کاف   . ست ي ن   ی بالزنا« 
گر کس   ی در رم   -    ؛ باشد   ی بعد رم   ا  ي رم   د ی بلکه با   ست ي ن   ی پرتاب کند، کاف   کجا ی هفت سنگ را    ی جمرات ا

کاف   در .  باشد   د ی با بار  هفت  ی عن ی  ة واحدة «  که تعدد معتبر است »مر  در  يست. بنابراین،  ن   ی فقه در آنچه 
ن  مجلس واحد  با اضافه   ن ي چن هم   ز ي طلاقه در  کفا است  آخرش،  کلمه ثلاثا  در  سه طلاق    ت ی کردن  از 

  . کند ی نم 
فق   ابن  در  ظاهر   ه ي حزم  إِمْسه :  د ی گو می   ی المحل    کتاب ی  فه انِ  ته ر ه مه قُ  لاه سْرِ »الط ه ته وْ 

ه
أ عْرُوف   بِمه حٌ  ی اكٌ 

تان  ة، مر  ة بعد مر  « مر  ان  گر ی،  عن ی   بِإِحْسه   »أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق«   : د ی بار بگو سه   مضاعف، پس ا
نْ  »   : د ی فرما ی حرفش شاهد آورده که م   د أیی ت   ی برا «. وی  ست ي وارد ن   نجا ی آن اشکال شما در ا   گر ی د  مه قْنُتْ  ی وه
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سُ  ره ا نُؤْتِ مِنْکُن ه لِلَّ هِ وه الِح  لْ صه عْمه ته ته ولِهِ وه ر ه ا مه هه جْره
ه

ا أ رِ ي هه که ا  ا رِزْق  هه ا له دْنه عْته
ه

أ ا ی نِ وه خدا و    ی و هرکس از شما برا   ؛ م 
کند و عمل صالح ان ی پ    ی پرارزش   ی و روز   م ساخت ي دهد، پاداش او را دوچندان خواه   جام امبرش خضوع 

کرده او آما   ی برا  ا   . ( 31:  احزاب )   « م ی ا ده  کلمه ن ی در  ر ه   جا  کت    ک ی اول    نکه ی مضاعف، نه ا ی،  عن ی نِ«  ي ته »مه پا
کت د   ک ی بدهد بعدا    کت را    گر ی پا مضاعف    ی به معنا   نجا ی در ا   ن ي مرت   . دهد ی م   کجا ی را بدهد، بلکه هردو پا

ة » :  ند ی گو ی نکه م ی ا ن،  ی بنابرا   . است  ة بعد مر  به    ه ی آ   ن ی در ا   ن ي مرت عبارت    زیرا ؛  کند ی نم   ق ي تطب   ه ی آ   ن ی با ا   « مر 
 . ست عف ا مضا   ی معنا 

که با توجه به ماقبل آ گ   د ی با  که آمده است   مابعد   و   ه ی فت  امبر! هرکدام از شما  ی همسران پ   ی »ا   : آن 
،  ه ی آ   ن ی ا «  خدا آسان است   ی ن برا ی مرتکب شود، عذاب او دوچندان خواهد بود و ا   ی گناه آشکار و فاحش 

ته  نه ی قر  ر ه که مراد از »مه گر آ  نِ« هم مضاعف است ي است  ته   عبارت   نبود،  ی قبل  ه ی و ا ر ه   بار ک ی  ی نِ« به معنا ي »مه
ة معنا م   ه مر    ی عن ی   شد؛ ی م   ی معن   بار ک ی بعد از   عذاب    بار ک ی که    کنند ی البته عذاب را دوبار نم   شد. ی بعد مر 

. بنابراین،  کنند ی کنند، بلکه عذاب مضاعف م و دوباره وارد جهنم  اورند ی ب  رون ی کنند و سپس از جهنم ب 
کسان صا ج   جناب است.  کلمه مضاعف   که ا   ی ص از آن  مثال    شان ی ا   است.   را خوب معنا کرده   ه ی آ   ن ی است 

گر شما به  » :  د ی گو ی و م   زند ی م  ت   ت ي : أعط ند ی گو ی م   ا ی آ   د ي نفر دو درهم بده   ک ی ا گر مولا امر  ن،  ي الدرهم مر  ا
که به فلان  هم بع   ی اول بده   د ی درهما  بعد درهم، با : أعط  ی کند  گر    گرنه و ،  ی بده   دا  و باز  ،  ی بده   کجا ی ا

ة   ی »أعط   : ند ی گو ی نم  ة بعد مر     « مر 
سْرِ »   فقره   در  وْ ته

ه
ان  ی أ عْرُوف   گفته شود »   چه   ی عن ی   ؛ شده است   ر ي تفس   به دو صورت   « حٌ بِإِحْسه اكٌ بِمه إِمْسه فه

سْرِ  وْ ته
ه

ان  ی أ بلکه    ست ي ن   ی ( ناظر به دو طلاق قبل ه ی )آ گفته شود  چه  .  است   ی راجع به دو طلاق قبل   « حٌ بِإِحْسه
که:   ن ی ا ،  ی دوم   ا ی باشد    ی اول   خواهد ی سوم است، حالا م ناظر به طلاق   « باطل  »الطلاق ثلاثا    دلالت دارد 

سْرِ د ی گو ؛ زیرا می است  وْ ته
ه

عْرُوف  أ اكٌ بِمه إِمْسه « ی : »فه ان    : باشد   ی ژگ ی دو و   ن ی ا   د ی طلاق با   کل    ی ف   ی عن ی   ؛ حٌ بِإِحْسه
سْرِ  وْ ته

ه
عْرُوف  أ اكٌ بِمه إِمْسه «. حالا  ی »فه ان  به طلاق    ا ی   ن ي ش ی دوتا برگردد به دو طلاق پ   ن ی ا   خواهد ی م حٌ بِإِحْسه

که در هر طلاق   ن ی که طلاق سوم باشد، ظاهر ا   نده ی آ  کنند ی،  است  عْرُوف   که    زوج و زوجه فکر  اكٌ بِمه إِمْسه »فه
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سْرِ  وْ ته
ه

کن ی أ ک به معروف  « طلاق اول را پس امسا ان  که داد  ح ی تسر  ا ی حٌ بِإِحْسه باز  ، باحسان طلاق دوم را 
سْرِ م »فه ه  وْ ته

ه
عْرُوف  أ اكٌ بِمه «  ی إِمْسه ان  که م » حٌ بِإِحْسه ک   خوب ،  ی بده   ی خواه ی طلاق سوم را    ن«. فکر 

  یی به نکو   ا ی دار  نگه   ی خوب به   ا ی دوتا صفت باشد    ن ی ا   د ی کل  طلاق« با   ی است که »ف   ن ی ا   ن، ظاهر ی بنابرا 
کن  گر  گرنه  و   ز هم جدا باشند ها ا ق که طلا   شود ی محقق م   ی فکرکردن درصورت   و   ان ی نحو ب   ن ی و ا   رها    کجا ی ا

«   د ی بگو   ی ا و فله  « محقق    ی عن ی   ؛ شود ی محقق نم   ی طلاق   ن ي چن   »أنت طالق ثلاثا  عْرُوف  اكٌ بِمه إِمْسه نه »فه
سْرِ   و نه   شود ی م  وْ ته

ه
ان ش« ی »أ که حرام    ی ز ي چ   ه و کرد   ی سه طلاق را داده و او را حرام ابد ،  کجا ی   ؛ زیرا حٌ بِإِحْسه

اكٌ نه »فه شد    ی ابد  « نسبت به او معن   إِمْسه عْرُوف  سْرِ   ی بِمه ا ی دارد و نه »ته   ن«. حٌ بِإِحْسه
قْ » دوم:    ه آی  ل ه ا طه إِذه عْرُوف  وه حُوهُن ه بِمه ِ ر  وْ سه

ه
عْرُوف  أ مْسِکُوهُن ه بِمه

ه
أ هُن ه فه له جه

ه
غْنه أ له به اءه فه سه  «. تُمُ الن ِ

حْصُوا الْ   : سوم   ه ی آ 
ه

أ تِهِن ه وه قُوهُن ه لِعِد ه ل ِ طه ة »فه  «. عِد ه
« اختلاف دارند   در کلمه   درباره لام   ن ی مفسر  تِهِن ه باشد،    ت ي ف ظر   ی و برا   « ی ف » ی  خواه لام به معنا ،  »لِعِد ه

  ی درصورت   ن ی و ا د  داشتن باش پشت سرش عده نگه   د ی درهرحال طلاق با   . باشد   ت ی غا   ی خواه »لام« برا 
گر طلاق   . ها از هم جدا باشند است که طلاق  فقط نسبت به آخر صادق است    داده شود   ا کج ی و    ی ا ا فله ه ا

  . داشتن است نگه عده   ی داشتن است، طلاق برا نگه عده ی،  اثر هر طلاق د،  ی بگو   خواهد ی م   ه ی و حال آنکه آ 
  ت. داشتن اس نگه عده اثر هر طلاق،  

  سنت   . 2-1-5

س ثلاثا؟  جل م   ی حال طهر ف   ی طلق ف ی   ی سألته عن الذ » قال:    ؟ع عن أحدهما   بن دراج ل ي جم ه  ح ي صح   - 
 ( 285/ 3،  1363،  )الاستبصار   «. واحدة   ی قال: ه 
کثر من واحدة، فل » قال:    ؟ع الباقر عن  ن  ي ربن أع ي بک   ه ح ي صح   -  س الفضل علی  ي ان طلقها للعدة أ

 ( 286/ 3،  1363،  )الاستبصار «.  الواحدة بطلاق 
ق ثلاثا ف ي ر عن الصادق عل ي بص   ی حة أب ي حتج الآخرون بصح »ا   -  لام: من طل  س  ي ل مجلس ف   ی ه الس 

کتاب اللَّ رد  الی کتاب اللَّ ی بش   ( 287/ 3،  1363،  )الاستبصار   «. ء، من خالف 
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ق امرأته ثلاث تطل   ؟ص اللَّ  قال: »أخبر رسول   د ي عن محمودبن لب   ی أخرج النسائ   -    قات ي عن رجل طل 
،  ي جم   ألا  ل اللَّ رسو   ا ی قام رجل و قال:    ی أظهرکم؟ حت    ن ی بکتاب اللَّ و أنا ب   لعب ی ثم  قال: أ   -   ن فقام غضبا عا 

 ( 142/ 6،  1348،  ی )سنن النسائ   «. أقتله 
ق رکانة زوجته ثلاثا  ف سحاق، عن  ا ابن    ی رو   -  مجلس واحد، فحزن    ی عکرمه، عن ابن عباس قال: »طل 

،  ی حزنا  شد   ها ي عل  قها ثلاثا  ف   ف ي اللَّ: ک فسأله رسول دا  قها؟ قال: طل  ما تلک طلقة    ی طل  مجلس واحد، قال: إن 
  ( 84/ 3،  1425،  طبی ر ق )   «. واحدة فارتجعها 

که از ابن عباس نقل کرده   ی مسلم و بخار   ت ی روا   -  عن ابن عباس رضی    ی ضا ما رو ی و أ » اند که گفت:  را 
کان الطلاق الثلاث علی عهد النب  ام  ی بکر و صدرا من أ  ی ه و آله و سلم و أب ي صلی اللَّ عل  ی اللَّ عنه أنه قال: 

کان ف   ( 344، ص 1417شریف مرتضی،  )   «. ث اة، و ألزمهم الثلا أن ه  ي عمر طلقة، فقال عمر: لقد تعجلتم أمرا 
«.  أن أراجعها   ؟ص   ی النب   ی حائض ثلاثا، فأمرن   ی و ه   ی طلقت امرأت » ابن عمر أنه قال:  عن    ی ضا ما رو ی أ   - 

 ( 82/ 7،  1410،  ی )البخار 
  راجعها، ي لعمر: »مره فل   ؟ص   ی حائض، فقال النب   ی عن ابن عمر، من أنه طلق امرأته و ه   ی ضا ما رو ی أ   - 

ل  ل ي دعها حتی تطهر، ثم تح ي ثم  التطل ی ب   بالفصل   ؟ص فأمر  ،  طلقها إن شاء ي ض، ثم تطهر، ثم  ن  ي قت ي ن 
و در زمان ابوبکر    ؟ص   امبر ی لفظ در زمان پ   ک ی ثلاثه با    طلاق ؛  وجب ذلك ی ضة و طهر و مخالفنا لا  ي بح 

: هرکس  آمد، سپس عمر گفت ی طلاق به حساب م   ک ی و دو سال در زمان خلافت عمربن خطاب    ق ی صد 
قدامه،  د«. »ابن کر   ذ ي و آن را تنف   د ی آ ی ساب م سه طلاق به ح ،  د ی لفظ بگو   ک ی باره و با  ک ی سه طلاق را  

1388  ،8 /244 ) 
کرده  ت ی به روا  -  که او از عکرمه و از ابن عباس روا ابن اسحاق استدلال  گفت:   ت ی اند  که  کرده است 

کرد با  »رکانه زن خود را سه  شد و    ن ي و اندوهگ   مان ي زنش پش   ی سپس برا ،  س مجل   ک ی لفظ در    ک ی طلاقه 
ام  طلاق گفته گفت: سه   ؟ ی ا چگونه او را طلاق گفته : » ال کرد ؤ س   ی از و   ؟ص   امبر ی گشت. پ   ن ي سخت غمگ 

ـجِعْهه   ؟ص   امبر ی پ   . مجلس   ک ی در   ارْته ة  فه احِده ة  وه لْقه مْـلِکُ طه ا ته مه ن ه   ک ی مجلس فقط مالک    ک ی تو در  ا؛  گفت: »إِ
کن و او را به ز   ی و به  پس  ی،  طلاق هست   «. اور ی ب   ش ی اح خو نک   ر ی مراجعت 
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کم والمطلقات ثلاثا فی مجلس واحد فانهن ذوات    ؟ع روایت مشهور از امام علی   -  که فرمود: »ایا
 ( 302/ 15،  1408بعول«. )نوری،  

  است   قاع ی طلاق ا   . 3-1-5

اراده   طلاق  م   ک ی   با  محقق  م ی شود   ام ا   با ی د   اعلان  ی شخص  محقق  با  ی ک   اراده  شود   اما  هرچند 
شو دبر اساس نظر ش ي خ ،  ا ی قاع   دو طلاق در  ی ک   زمان واحد ممکن ن ي ست   ) طوسی ،  1387،  5/ 82( و   آ نچه  
مشروع است در   طلاق ا ی قاع   بصورت  متفرق است .   وی ادعای اجماع نموده د راینکه در ایقاع طلق بعد  
که به اصطلاح طلاق چندگانه د ریک زمان واحد باشد بدعت بوده وخلاف  سنت است ) سيد   از طلاق 

 مرتض ی ،  1415،  ص 314( .  

  ن ی معصوم   ر ی تقر .  4-1-5

مِعْتُهُ    ت ی روا   در  انُ: »وه سه فْوه اله صه که قه ن ِ ی امده است  : إِ
اله قه هُ فه له

ه
أ سه جُلٌ فه اءه ره تِ   ی قُولُ وه جه

ه
أ قْتُ امْره ل ه ثا  فِ   ی طه لاه   ی ثه

 : اله قه فه جْلِس    ی سه بِشه ي له   مه
ه

أ  : اله . ثُم ه قه ا ء  کِته  
ُ

أ قْره ته ا  ی  مه اله عه ته  ی به الِلَّ 
ه

أ بِ ی ا  الن ه ا  ذا طه   ی هه قْتُمُ إِ قُوهُن ه    ل ه ل ِ طه ساءه فه الن ِ
کُمْ لا تُخْرِجُوهُن ه مِنْ بُ  ب ه قُوا اللَّه ره ةه وه ات ه حْصُوا الْعِد ه

ه
تِهِن ه وه أ نْ  ی وتِهِن ه وه لا  ی لِعِد ه

ه
 أ

لا ه تِ ی خْرُجْنه إِ
ْ

ة  مُبه ي أ ة   ي نه بِفاحِشه نه
دْرِ  : لا ته اله ل ه اللَّه    ی ثُم ه قه عه عْده ی له هُوه    حْدِثُ به ةه فه ن ه ابه الِلَّ وه الس ُ کِته فه  اله ا خه کُل ُ مه  : اله مْرا  ثُم ه قه

ه
ی ی ذلِكه أ له  إِ

د ُ ابِ    ره کِته
ةِ  ن ه کرد   ه ی آ   ن ی ا   ه ب   حضرت   ( 31/ 1تا،  ، بی رى ي )حم   «. الِلَّ وه الس ُ   ی تعبد   استدلال حضرت است.    ه استدلال 

م« استدلال م   ی عن ی   ؛ دارد   ی م ي بلکه جنبه تعل   ست ي ن  م و بشر معل  ه معل  که  ی هنگام . بنابراین،  کند ی »بما أن 
که  شود  ی معلوم م بنابراین،    است.   م ي تعل   دگاه ی بلکه از د   ست ي تعبد ن   ده ی از د   کند ی با مخالف استدلال م 

 است.   طلاق ثلاث محسوب نشده 

 واحد   طلاق در مجلس بر بطلان سه   ی عقل   ل ی دل .  5-1-5

  ن ی ب   ت ي زوج   وند ی پ ،  آورد را به زبان می   »أنت طالق« وقتی مرد  کند،  ی را قطع م   وند ی پ ،  که طلاق با توجه به آن 
ه  که قطع شد   ی ز ي چ   . أنت طالق« »   د ی نماند تا دو مرتبه بگو   ی باق   ی وند ی پ   گر ی د   شود و می   زن و مرد قطع 

  که   گونه همان .  حاصل است   ل ي تحص . درحقيقت،  اره وصل شده تا دوباره قطع شود چگونه دوب   است 
نماند    ی باق   ی نکاح   گر ی د د،  ی برد   ن ی را ازب   د، نکاح ی لا طلاق بعد نکاح، شما که طلاق داد : » فرمود   ؟ص   امبر ی پ 
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گر متفرق هم بگو ن،  ی بنابرا   . « د ی ببر   ن بی را از دادن، آن تا با طلاق  کس ،  ندارد   ده ی فا   د ی ا   د ی بگو   ی ممکن است 
طلاق من، طلاق    ن ی ا ست،  ي ن   ن ائ من، طلاق ب   لاق ط   ن ی که طلاق دادم، ا   من »   ی: عن ی ؛  است   ی باق   وند ی پ 

هنوز زن همسرم من است چون مطلقه رجعيه در رحم همسر است.  أنت طالق،    با است، فلذا    ی رجع 
کتب فقهی آمده است. بنابراین، می همان  که در  گفت؛ زیرا    طالق« أنت  توان » گونه  ی  باق   وند ی پ را دوباره 
قة الرجع » . است  کرده  ی عقل  ل ي دل   ی برا  ی اشکال  ن ي چن « بمنزلة الزوجة  ة ي لْن  مطل  این  پاسخ  اند. درست 
گر .  ست ي حرف چ   ن ی زن به حکم زوجه است، مقصود شما از ا   ن ی أنت طالق، ا » :  ند ی گو ی که م   ن ی ا است     ا

که من حق رجوع دارم،   ن ی مقصود شما ا  که  چ ي است و ه   ی حرف خوب   ن ی ا   است  حق  کس هم نگفته 
گر مقصود شما ا ،  قطع نشده   وند ی که پ   ست ي ن   ن ی ا   ش ی اما حق رجوع معنا ،  ی رجوع ندار  که   ن ی اما ا   است 

  ی برا   ی عن ؛ ی بحکم الزوجة » :  ند ی گو ی م   نکه است«. ای   طلاق نبوده   ن ی نکرده، پس ا   ی »أنت طالق« اصلا  اثر 
کند، قه   ن ی تواند دومرتبه ا ی است و م   ی حق رجوع باق ،  شوهر  موجود    ی را  مقتض طلاق خودش را باطل 

م  ازب   خواهد ی است،  را  ا ،  ببرد   ن ی مانع  م ا »   : ند ی گو ی م   نکه ی پس  گر  ا الزوجة«،  بحکم  قة    خواهند ی لمطل 
گر بگو  ست، اما ي ن  ی وند ی اما باز هم مطلقه است، پ د، : حق رجوع دارد، بله، حق رجوع دار ند ی بگو  :  د یی ا

کار اصلا   گر عده راین،  ناب . ب حرف برخلاف ضرورت است   ن ی را صورت نداده است، ا   ی     گر ی اش تمام شد، د ا
 «. من اصلا  حق رجوع ندارم 

  اجماع .  6-1-5

  ل ي عق   ی ابن اب   ( 343ص ،  1413،  د ي )مف   . اجماع کرده است   ی ادعا   ات ی مسائل الناصر در کتاب    د ي مف   خ ي ش 
 (. 308ص ،  1415سيدمرتضی،    ؛ 468  ص تا،  بی )عمانی،  کرده است  اجماع    ی ادعا 

 لفظ واحد   ک ی طلاقه به  سه   اهل سنت بر جواز   ی ها ادله .  2-5

 ن  آ قر   ات ی آ   هر ظا   . 1-2-5

إِنْ »  نْکِحه   فه ی ته ت ه عْدُ حه هُ مِنْ به حِل ُ له لا ته ها فه قه ل ه وْجا  غه   طه هُ ي زه گر ؛  ره   ست ي شوهرش حلال ن   ی برا ،  او را طلاق داد   ا
کند«   گر ی که با شخص د ن ی بعد از آن طلاق مگر ا  نْ    وه » :  د ی رما ف ی م   ه بقر   237  ه ی آ (  230:  )بقره   . ازدواج و نکاح  إِ

نْ ته 
ه

أ بْلِ  قْتُمُوهُنه  مِنْ قه له  وهُنه  طه سُ  گر زنان خو ؛  مه کرده    ش ی پ   د ی را طلاق داد   شتن ی ا آنکه با آنان جماع  از 
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له »   : د ی فرما ی بقره م   236آیه    . د« ي باش  احه عه وهُنه   ي لاه جُنه سُ  مه مْ ته ا له اءه مه سه قْتُمُ النِ  له  نْ طه وْ کُمْ إِ
ه

هُ   أ فْرِضُوا له رِ ته ة  ی نه  فه ؛  ضه
گر زنانتان را...« ا   ست ي ن   ی و بر شما گناه  است.  نشده    ان ی ب ،  سه طلاق   ا ی دو طلاق    ا ی طلاق باشد    ک ی که  ن ی ا

به دفعات متفرقه    ا ی باره واقع کند  ک ی طلاق چه طلاق را به  باشد سه   ز ی که جا   د ی آ ی برم   ه ی از ظاهر آ بنابراین،  
 . باشد 

  سنت .  2-2-5
و از   ی بن عبدالْعل م ي از ابراه  گران ی و د  ی و طبران  14885در حدیث  سنن خود ر  د  ی هق ی ب  : ی هق ی ب  ت ی روا  - 

کرد د ی سو  گفت: »عا ه بن غفله نقل  که  بود و همسر او   طالب ی بن اب ی بن عل دختر فضل نزد حسن  شه ی اند 
شد او به حسن    عت ی خلافت ب   ی برا   ؟ع با حضرت حسن   ؟ع ی بود. چون بعد از شهادت حضرت عل 

حس   گفت   ک ی تبر  به  و  ا   ی و ن  با  شاد   ن ی گفت:  خوشحال   ی عملت  قتل    ی و  و  شهادت  از  را  خودت 
هزار ..... به عنوان  شود و ده ی طلاق تو واقع م سه   ی. طلاق هست تو سه   ؟ ی کن ی اظهار م   ؟ع ن ي من ؤ رالم ي م ا 

گر از جدم رسول  ،  داد   ی به و   یی متعه و دلجو  گر از پدرم    ا ی بودم    ده ي نشن   ؟ص سپس گفت: ا   ده ي نشن گفت: ا
که از جدم رسول خدا  گفت: هرگاه مرد ی م   ت ی وا ر   ؟ص   بودم  که او  کرد  زنش را سه   ی کرد:  به  ی،  عن ی طلاقه 

  ست ي شوهرش حلال ن   ی اش، آن زن برا عده   ی انقضا ی،  عن ی   ی سه طهر و   افتن ی ان ی هنگام پا لفظ، به   ک ی 
کس  با  ازدواج  از  بعد  به   ن ي همچن ر.  گ ی د   ی مگر  گر  سه ا را  او  مبهم  ا   د. کر طلاقه  طور  گر  را    ث ی حد   ن ی ا

(  98/ 2،  1344)بیهقی،    گرداندم«. ی برم   ش ی کردم و او را به نکاح خو ی بودم به زنم مراجعت م ده ي نشن 
نوشت آن بود    ی اشعر   ی که عمربن خطاب به ابوموس   یی زها ي از جمله چ   . است   ح ي صح   ت ی روا   ن ی اسناد ا 

   . شود« می شود و هر سه طلاق او واقع  ی طلاقه م زنش سه ،  ی طلاقه هست سه   که: »هرکس به زنش گفت تو 

 ملاعنه   ث ی حد اول(  
  ؟ص   امبر ی با زنش در محضر پ   ی عجلان   مر ی ملاعنه عو   ث ی اند، حد که به آن استدلال کرده   یی زها ي از جمله چ 
که پ  کرد به  زنش را سه   ش خود ،  دستور طلاق بدهد   ی به و   ؟ص   امبر ی ه پ ک از آن   ش ی است  لفظ    ک ی طلاقه 

پ  و   ؟ص   امبر ی و  ا   ی بر  و  نکرد  دل   ن ی انکار  ا   ل ي خود  بر  به ن ی است  طلاق  سه  هر  ج که  واقع    ی مع صورت 
گر هر سه » ابن حزم گفته است:    . شوند ی م    مسلم را    ث ی حد   ن ی . ا « کرد ی شدند بر او انکار م ی بار هم واقع نم ا
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خود تحت عنوان باب    ح ي صح است و آن را در    ده ي مطلب را فهم   ن ي خود آورده است و هم   ح ي صح در  
کرده است  ز ی لفظ جا  ک ی طلاقه را به که سه   ی س »ک    ابن ( 206/ 4، 1431)نيسابوری،   . دانسته است« ذکر 

کرام به ب   ه ي تعداد مجتهدان فق »   : د ی گو ی م   ر ی فتح القد الهمام در   رسند  ی نفر نم   ست ی از ب   شتر ی از اصحاب 
عمر و عاص و ابن عباس( و    ابن و    ر ی بن عمر و ابن مسعود و ابن الزب و عبادله )عبداللَّ   ن ی راشد   ی مانند خلفا 

اصحاب به    گر ی و د   هستند   ی صحاب   دان از آنان مجته   ر ي و غ   ره ی بن ثابت و معاذبن جبل و انس و ابوهر د ی ز 
که    م ی آنان به اثبات رساند   شتر ی نقل از ب کردند و ما به  ی م   ی کردند و از آنان طلب فتو ی آنان مراجعه م 

گفته به  کس ی اقع م ظ و لف   ک ی طلاقه به  سه » اند:  صراحت   ت«. با آنان مخالفت نکرده اس   ی شود و 
رسول خدا به من خبر ده    ا ی : » د ي در داستان زنش که پرس   ؟ص   امبر ی به پ   سخن ابن عمر   عمر:   ت ی روا   - 

گر او را سه  کرده بودم آ ا کنم؟ و پ   ی که به و   م ی د برا حلال بو   ا ی طلاقه  . او از  ر ي فرمود: خ   ؟ص   امبر ی مراجعت 
به  ج شما  کامل  م طور  م ی دا  بائنه  و  و ی شد  به  تو  مراجعت  و  روا « شد ی م   ت ي معص   ی گشت  )به    ت ی . 
   ( ی دارقطن 

را داشت و او را هزار طلاق داد و گفت:    ی شده است که گفت: »پدربزرگم زن   ت ی بن صامت روا از عباده  - 
به عباده    ؟ص   امبر ی . پ کرد ذکر    ؟ص   امبر ی پ   ی را برا رفت و آن   ؟ص   امبر ی و عباده به حضور پ   فتد ی هزار طلاقت ب 
قه  ا اته  ا تِسْعُمِ   ی گفت: »مه مه 

ه
أ هُ وه له لاثٌ فه ا ثه مه 

ه
که أ ـد ُ تِهِ اللَّه جه

ه
ظُلْ   أ انٌ وه عُدْوه تِسْعُونه فه بْعٌ وه سه إِنْ  وه هُ وه به ـذ ه اءه الُلَّ عه نْ شه ـمٌ إِ

هُ  ره له فه اءه غه است از    ی ظلم و ستم   گر ی طلاق د   997طلاق دارد و  خدا نداشته و او حق سه   ی پدربزرگت تقوا ؛  شه
گناهکار م  که بدان  گر بخواهد عذابش م ی او  گر بخوا ی گردد خداوند ا   ت ی آمرزد«. در روا ی او را م   هد دهد و ا

که برا   ی »همانا پدرت تقوا   آمده است:   ی گر ی د  گناه قرار دهد و او   ش ی خداوند نداشته  نجات  را  خروج از 
گناه است  طلاق   ه ي گردد برخلاف سنت و بق ی بائنه م   شود و مطلقه ی طلاق از او جدا م دهد زنش با سه  ها 

گردن و   «. ماند ی م   ی و در 
  ؟ص   امبر ي پ   ر ی تقر دوم(  
کتاب   ی شافع  کند )به  ط که زنش را دو   ست ي گفته است: »بر مرد حرام ن   أم   در  طلاق  سه   ا ی بار(  ک ی لاقه 

اشد حرام و ممنوع بر صاحبش  باح ب که م   ی ز ي خداوند طلاق را مباح کرده است« و چ   ؛ زیرا بار( ک ی )به    د ی گو 
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که:  ست ي ن  گفته است  گفت، پ زن خود را سه  ؟ص  امبر ی در حضور پ  ی عجلان   مر ی عو » و او  از آن   ش ی طلاق 
که    ی ا عمل ملاعنه   خبر دهد که با   ؟ص   امبر ی از آنکه پ   ش ی دادن بدهد و پ دستور طلاق   ی به و   ؟ص   امبر ی پ 

کرده است طلاق او واقع شده است و   گفتن سه ست ي دادن ن به طلاق   ی از ي ن   گر ی د با زنش  گر  طلاق با  . ا
و جماعت حاضر   ی کرد تا به و ی م آن منع او را از  ؟ص  امبر ی بود پ ی بار، حرام و ممنوع م ک ی لفظ و به  ک ی 

سه  که  کند  به  اعلام  است ک ی طلاقه  حرام  ق   ن ي همچن «.  بار  دختر  است   ت ی حکا   س ي فاطمه  :  کرده 
که   طلاق بائن، طلاق داد و صورت  شوهرش او را به »  که مقصود فاطمه آن بود  او را به    خدا داناتر است 
کرده است و ما سراغ ندار سه   باره ک ی  گفتن سه   ؟ص   امبر ی که پ  م ی طلاقه  کرده    ی لفظ نه   ک ی طلاق به  از 

  امبر ی که پ   م ی و سراغ ندار   ت چند طلاق بوده اس   تش ي طلاق داد و ن   ی طع صورت ق زنش را به   ز ي باشد. رکانه ن 
زنش    ز ي بن عوف ن عبدالرحمن   . کرده باشد   ی نه ،  طلاق باشد و مطلق که مراد از آن سه   ی از طلاق قطع   ؟ص 
کرد ه س ،  لفظ   ک ی را با    «. طلاقه 

 نص   بر   ت مصلح   م ی تقد سوم(  
که ا   م ي ششم خلافتش تصم   ا ی دوم در سال هفتم    فه ي که خل در تاریخ بیان شده است     ن ی گرفت 

  جاب ی را ا   ی ز ي مصلحت عامه چ   ی گاه   ند ی گو ی نص م   بر   ه مصلح   م ی تقد دليل  ه ب کند.    ذ ي طلاقه را تنف سه 
بنابراین، حکم به  که خلاف نص است   کند ی م  بر نص  .  را مقدم  زیرا م مصلحت عامه  ،  ردم دانستند؛ 

گر ت   ی قاض   . دهند ی طلاقه م سه زنانشان را   کنند.  آویز خود می مردان این مسئله را دست دهد،  اثر ن   ب ي رت ا
  ن ی ز ا ا   گر ی بسوزد تا د   نها ی که دماغ ا   م ي کن ی م   ذ ي لاقه را تنف ط سه   ن ی ما ا از این،    پس ، دستور داد  بنابراین 

آنها نص را    . د ي با منطق آنها آشنا باش   د ی با   ان ی النص«، آقا   ی المصلحة عل   م ی »تقد د  کر   ذ ي تنف ،  ها نکنند غلط 
ا دانند ی محکوم مصلحت م  کرم    غمبر ی پ   ز . بعد  فة قلوبهم«   ؟ص ا کردند،   زکات »مؤل  کر   را قطع    م ی قرآن 

اءِ  »ا   : د ی فرما ی م  ره اتُ لِلْفُقه قه ده ا الص ه مه کِ ن ه ا سه الْمه امِلِ ي وه الْعه له ي نِ وه فِ ي نه عه ةِ قُلُوبُهُمْ وه فه ل ه الْمُؤه ا وه ارِمِ   ی هه الْغه ابِ وه قه ِ فِ ي الر    ی نه وه
بِ  بِ ي سه ابْنِ الس ه ة  ی رِ لِ فه ي لِ الِلَّ وه لِ   ضه الُلَّ عه  «. مٌ ي کِ حه   مٌ ي مِنه الِلَّ وه

  ی بررس چهارم(  
مجلس واحد    ک ی در    طلاق دلالت بر عدم صحت سه   ن آ قر   ات ی شد آ   ان ی ب   ه ي در ادله امام   براساس آنچه 

کرده   آن که اهل سنت به    ی ات ی آ   . دارد  عامه اختلاف    ی فقها   ن ی آنکه در ب   با   ست ي ا ن عن در م   ح ی اند صر استناد 
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  أی موافق با ر   ز ي اهل ظاهر ن ،  باس ابن ع   ی ت ح   و   د ن دان ی طلاق م سه   ی برخ ،  طلاق   ک را ی برخی آن   . است 
اند اخبار  که به آن استناد نموده   ات ی آنکه دربرابر روا   با   ست ي ن   ن ی در ب   ی اجماع . بنابراین،  هستند   عه ي ش 

که در ب   ی ا حه ي صح  که با آنها معارضه دارد    : جمله   نوع طلاق است از   ن ی عدم صحت ا   ان ی است 
فأمره  حائض،    ی من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا و ه   ی ثن د ح » ن أنه قال:  ی ر ي ا رواه ابن س م   - 

 ( 331/ 7،  1424بیهقی،  ) «.  راجعها ی بأن    ؟ص   ی النب 
بعد ذلك    ی ه، ثم أت ي عمر برجل قد طلق امرأته ثلاثا بفهم واحد فردها عل   ی أت » و بما رواه الحسن قال:    - 

ت أن  ي ه، فقال: خش ي ك بالْمس رددتها عل : إن ل له ي برجل آخر طلق امرأته ثلاثا بفم واحد فأبانها منه، فق 
 (  336/ 7،  1424بیهقی،  ) «.  ران ي السکران و الغ ه  ي تتابع ف ی 

کان ا عن ابن عباس )رحمه  ی و رو  -  کان علی عهد رسول اللَّ » قول: ی للَّ( أنه  و عهد   ؟ص إن الطلاق 
،  1415شریف مرتضی،  ) «.  بکر و صدر من إمارة عمر طلاق الثلاث واحدة، ثم جعلها عمر بعد ذلك ثلاثا ی أب 

 ( 313ص  
ها  ي مجلس واحد، فحزن عل   ی د امرأته ثلاثا ف ی ز ی ن  ب ه طلق رکان » باس قال:  عن ابن ع   ه و روى عکرم   - 

مجلس واحد؟ قال: نعم،    ی ف طلقتها؟ فقال: طلقتها ثلاثا، قال: أ ف ي ک   ؟ص للَّ  ا ه رسول ئل دا، فس ی حزنا شد 
؛ اسماعيل  339/ 7،  1424،  ی هق ي سنن الب )   «. ل: فراجعها : فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت، قا ؟ع قال 

 (   302/ 8،  1410المزنی،  
کرم  »   : آمده است   ر الدرالمنثور ي تفس در   که زنش را طلاق داده و محزون بود   ؟ص رسول ا ،  از مردى 

ك طلاق است  ی ن  ی ا   : فرمود   . دادم طلاق  ك مجلس سه ی عرض کرد او را در  .  د او را چگونه طلاق دادى ي پرس 
گر م  ل اهل  ي کتاب اص   دو   ح مسلم ي صح   از مسند حنبل و   المنار ر  ي تفس در  ی  حت «.  و رجوع کن ه ا اهی ب خو ی ا

که سه ی »ا   کند: ی سنت نقل م  از زمان    شود ی شتر محسوب نم ی طلاق ب ك ی ،  ك مجلس ی طلاق در  ن حکم 
کرم ی پ  فه دوم  ي مان خل از آن ز   ی ول ،  تا دو سال از خلافت عمر مورد اتفاق همه اصحاب بوده است   ؟ص   امبر ا

که در   کرد  کس .  « شود ی طلاق واقع م سه ،  ك مجلس ی حکم  گر  گر  ی بار طلاق داد د سه   ی در هر صورت ا
کند مگر با محلل ی نم  . این استحسان و نيکوشمردن یکه عمر در طلاق ثلاث، دید وجهه  تواند رجوع 
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گر گفته شود مستند عمر در حکم به طلا  رسله است  ق ثلاث مصالح م شرعی ندارد و بدون ضابطه است و ا
دادن با مقتضيات زمان و  کردن و برمبنای آن حکم در این صورت الا استصلاح و صلح و منفعت را کشف 

ارتباط است و اینکه در همه  دادن قابل قبول  طلاقه ها حکم به صحيت سه جا و همه زمان مکان در 
ضمن   ز جمله شافعی مصالح  برخی اهل سنت ا نيست. بنابراین، اذا جاء احتمال بطل استدلال در 

 کننده به آن را متابع هوا شمرده است.  مرسله را از ادله استنباط ندانسته و توسل 
  گیری جه ی نت   .6

  خليفه دوم که    است ی  از احکام   صحت نداشت و   ؟ص   امبر ی دوران پ   در   طلاقه در مجلس واحد سه   حکم  
که اماميه  اند. از جمله ادله استناد نموده به شش دليل  کرده است. علمای اماميه    ی گذار ه ی را پا آن  هایی 

  دلالت   « ح باحسان ی الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسر » ه  ی آ اند عبارت است از:  به آن استناد نموده 
که درمورد حکم زن سه  طلاقه است. براساس نظر اماميه، این آیه مورد طلاق رجعی است و آیه  است 

که بیان شده است    لاث را بیان مابعد آن، طلاق ث  کرده است. براساس فقره اول همين آیه و لفظ مرتانی 
کند  د متفرق و از هم فاصله داشته باشند ی ها با طلاق  که بیان  که رجوع و    ی طلاق و آیه درصدد آن است 

است  دومرتبه  دارد  و    بازگشت  شود  گذرانده  عده  باید  هربار  در  ی   دو و  طلاق  سه  انجام  ی ا  مجلس  ك 
  ی شتر ی آنست که فرصت ب   ی نکه تعدد طلاق برا ی ا ویژه  به   ود واقع ش   ی د در جلسات متعدد ی با   و   رد ی پذ ی م ن 

گردد ی رجوع باشد شا   ی برا  کشمکش اول صلح و صفا برقرار  امامان  وهمچنين روایات زیادی از   د بعد از 
کتب اهل سنت استناد شد   معصوم؟عهم  خی  اند و بر ه که طلاق ثلاث را در حکم یک طلاق دانست  و از 

دليل آنکه  اند. برخی به اشاره داشتند که به عنوان یک طلاق پذیرفته   ؟ص روایات به تقریر حضرت رسول  
که دیگر صيغه انت طالق دو و یا سوم  در طلاق اول رشته و علقه زوجيت بریده  شده است، بیان داشتند 

یز نيست و شيخ مفيد و ابن عقيل  ین، جا بنابرا تحصيل حاصل است؛ زیرا زوجيتی نبوده تا طلاق باشد.  
دليل  دليل مشکل سندی و یا دلالی و یا به نيز ادعای اجماع نمودند و باتوجه به آنکه ادله اهل سنت یا به 

شوند و در مورد تقدیم  آنکه روایات زیادی در تعارض با روایات مثبته ایشان آورده شد از حجيت ساقط می 
دادن تشریع در  سنجی با تشریع فرق دارد و این نحوه حکم حت که مصل ذیرفت  مصلحت بر نص باید پ 

که صدق بر مصادیق  مقابل نص است است و مصالح مرسله درصورتی  که مستندشان هيچ دليل عامی 
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امروزی نماید در مستند فقيه نباشد از مصادیق حکم به هوی محسوب است چنانچه شافعی خود  
 فرماید.  می 
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